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مرقد مسلم بن عقیل

ــال  ــرم سـ ــاه محـ ــین(ع) در مـ ــام حسـ ــاران امـ ــه برخـــی از یـ درســـت اســـت کـ

ـــی داشـــت  ـــا ایشـــان یاران ـــارش باشـــند ،ام ـــلا کن ۶۱ هجـــری نتوانســـتند در کرب

کـــه پیـــش از او و دور از سیدالشـــهدا در راه ایشـــان جـــان خـــود را از دســـت داده 

ـــوان  ـــی ت ـــیم. م ـــی شناس ـــین (ع) م ـــام حس ـــاران ام ـــره ی ـــا را در زم ـــروز آن ه ـــا ام و م

ـــین (ع)، ـــام حس ـــفیر ام ـــل، س ـــن عقی ـــلم ب ـــهدا مس ـــن ش ـــن ای ـــت معروف تری گف

اســـت کـــه در روز عرفـــه ســـال ۶۰ هجـــری در کوفـــه بـــه شـــهادت رســـید. بـــه همیـــن 

ـــد  ـــرار دارد.مرق ـــه ق ـــه در کوف ـــلا ک ـــه در کرب ـــوار ن ـــهید بزرگ ـــن ش ـــد ای ـــل مرق دلی

مســـلم بـــن عقیـــل، بیـــرون ضلـــع شرقـــی مســـجدکوفه قـــرار دارد. در حـــال حـــاضر 

بـــارگاه و صحـــن مخصوصـــی بـــرای آن بنـــا شـــده و بـــه مســـجد کوفـــه متصـــل شـــده 

اســـت. ورود بـــه آن نیـــز از طریـــق صحـــن و شبســـتان مســـجد، امکان پذیـــر اســـت.

در گذشـــته، روی قـــبر شریـــف مســـلم، یـــک ضریـــح چوبـــی مشـــبک وجـــود داشـــت 

ـــز  ـــخ آن نی ـــود. تاری ـــته ب ـــش بس ـــلم نق ـــضرت مس ـــدح ح ـــعاری در م ـــر آن اش ـــه ب ک

ـــام  ـــه ن ـــی، ب ـــوی ایران ـــک بان ـــح را ی ـــود. ضری ـــوی) ب ـــال ۱۰۵۵ ه. ق (دوره صف س

ـــک  ـــا ی ـــی، ب ـــح چوب ـــن ضری ـــی، ای ـــس از مدت ـــود. پ ـــه کـــرده ب ـــام آقاخـــان» هدی «م

ضریـــح نقـــره ای، تعویض شـــد.

ـــا  ـــر ورودی آنج ـــر ب ـــه پیش ت ـــه ای ک ـــاس کتیب ـــل، براس ـــن عقی ـــلم ب ـــارگاه مس ب

قـــرار داشـــت در ســـال های ۱۲۳۲ و ۱۲۳۳ ه. ق، بـــه اهتـــمام یکـــی از دولت مردان 

شـــیعه هنـــدی، بـــه نـــام نـــواب حافـــظ محمـــد عبدالحســـین خان، بازســـازی شـــد.

ـــال ۱۳۸۴ ه.ق  ـــود. س ـــی کاری ب ـــته، کاش ـــرن گذش ـــم ق ـــدود نی ـــا ح ـــا ت ـــد بن گنب

ــان  ــد و از ایشـ ــم آمدنـ ــن حکیـ ــزد آیت ا... سیدمحسـ ــان نـ ــدادی از مؤمنـ تعـ

بـــرای طـــلاکاری گنبـــد حـــرم حـــضرت مســـلم، اجـــازه گرفتنـــد. آن هـــا پـــس 

از کســـب اجـــازه، از ســـال ۱۳۸۵ ه. ق،۱۹۶۵ م، شروع بـــه توســـعه و بازســـازی 

ـــم، ـــن حکی ـــتور سیدمحس ـــه دس ـــن ب ـــد، همچنی ـــد کردن ـــن گنب ـــرم و همچنی ح

ضریـــح طـــلا و نقره کـــوب جدیـــدی بـــرای حـــرم حـــضرت مســـلم در اصفهـــان 

ســـاخته و روی قـــبر شریـــف، نصـــب شـــد. کار طـــلاکاری گنبـــد نیـــز از تاریـــخ 

ـــاج  ـــام ح ـــه ن ـــیعه، ب ـــران ش ـــی از تاج ـــد و یک ـــاز ش ـــع الاول ۱۳۸۷ ه. ق، آغ ۲۸ ربی

ـــید  ـــت و س ـــل آن را پرداخ ـــه کام ـــی، هزین ـــی کویت ـــی بهبهان ـــین رفیع محمدحس

ـــاقه  ـــرد س ـــه گرداگ ـــده ای را سرود ک ـــخ آن، قصی ـــوم در ماده تاری ـــی بحرالعل موس

گنبـــد بنـــا، ثبـــت شـــد.

منبع : حرزالدین، شـیخ محمد، مراقد المعارف، ج۲، ص۳۰۷تا ۳۱۴.  
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۲۶ مــــرداد ۱۴۰۱
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تنها کسـی به نعمت های آخرت می رسد که در مقابل 
گرفتاری های دنیا صبر و شـکیبایی داشته باشد.

امام علی(ع)

غررالحکم، ج۶، حدیث ۱۰۷۵۲

و شـکیبایی کن که خداوند پـاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد.

سوره هود، آیه ۱۱۵

ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی حدیثآیـــه

ھمه آیین ھای محرم شھرآفتاب
جستاری درباره آیین های کهن شهر مشهد در ماه محرم

گلناز حکمت

 اصلش برمی گردد به عزت دادن 

و احـترام گذاشـتن، هـر رخداد و گزارش

ماجرایـی که عزت و احـترام پیدا 

کنـد، در همـه باورهـا و سـنت ها 

ریشـه می کنـد. محـرم از آن اتفاق هایـی اسـت کـه 

وارد پوست و گوشتمان شده و با همه رسم و رسوم مان 

درآمیخته است.

بچه شـیعه باشی و ماه محرم برایت فرقی با ماه های 

دیگر نداشـته باشـد؟ اصلا مگر می شـود؟ برای ما 

دل در گـرو خانـدان کـرم داده هـا، عـزا از همان روز 

اول محـرم شروع می شـود، از هـمان روز کـه سـیاه 

می پوشیم و سـیاهی به در و دیوار می زنیم و دلمان 

نوای محرم می خواهد. حادثه بزرگ است، عظمت 

الرزیـه اسـت، پس بـا همـه آنچـه در چنتـه داریم به 

استقبالش می رویم. این است که آیین می سازیم،

آداب رعایـت می کنیـم، ماه غم رسـیده اسـت، حالا 

هـر چه هسـت، متعلق اسـت بـه مـولا، بـه امامی که 

خودش و فرزنـدان و خانواده اش بـرای خدا و برای 

آزادگی جنگیدند و شـهادت نصیبشـان شد.

(ع)مشهد شهری به سوی رضا

مشـهد چـراغ روشـنی دارد که همـه چیز بـه آن ختم 

می شـود، بـه سمت وسـویی کـه نورانـی و در همـه 

۱۲۰۰سـال گذشـته محـل دلبسـتگی مـردم بـوده 

اسـت. مـاه محـرم کـه می رسـد، ماه غـم و انـدوه جد 

بزرگوار امام رضا(ع) از سیاهی صحن و سرای حضرتی 

معلوم اسـت که شهر در ماتم و اندوه است. هیئت ها 

و دسـته ها راه می افتنـد و همـه بـه یک سـو حرکـت 
می کننـد، همـه بـه سمت وسـوی حـضرت رضـا(ع)

می روند. از قدیم که مشـهد ۶ محله بـوده و محله ها 

همـه منتهی به حرم مطهر می شـده اند تـا امروز که 

طـول و عرضش را بـا کیلومترها می سـنجند، شروع 

محـرم و مراسـم و عزاداری هـا همـواره بـا محوریـت 

بـارگاه خورشـید بوده اسـت. اگـر بخواهیم به سراغ 

آداب و رسـوم عـزاداری برویـم نمی توانیـم سری به 

حرم امـام رضـا(ع) نزنیم.

اجازه عزا از شاه خراسان

هیئت هـای بـزرگ و معروف مشـهد از قدیم، جمعه 

آخـر مـاه ذی الحجـه شروع می کردنـد بـه سـیاهی 

پوشـاندن بـه حسـینیه ها و مسجدهای شـان، امـا 

برای همه مشـهدی ها از همان زمان، محرم با سیاه 

شـدن پرچم گنبد امام رضا(ع) شروع می شده است.

هـر سـال آیینـی به نـام «اذن عـزا» در شـب آخـر ماه 

ذی الحجـه برگزار می شـود و پرچم سـبز گنبد حرم 

مطهـر بـا پرچـم سـیاه جایگزیـن می شـود. در ایـن 

مراسـم خادمـان حـرم رضوی «بـاز این چه شـورش 

اسـت کـه در خلـق عالم اسـت/ بـاز ایـن چـه نوحه و 

چه عـزا و چه ماتم اسـت» می خوانند و زائران را خبر 

از شروع عـزا می دهند.

چاووشی خوانی

در خراسان قدیم، نوعی از چاووشی خوانی مذهبی 

وجـود داشـته اسـت که بـه نوعـی ارتباط اسـتعاری 

بـا مفهـوم حرکـت کاروان امام حسـین(ع) بـه کربـلا 

دارد و بـه مناسـبت سـالروز ورود اهل بیـت(ع) امـام 

حسـین(ع) بـه کربـلا، چاووشـی خوانی می کنند و از 

نزدیک شدن ایام سوگواری محرم و رسم عَلَم بندان 

خـبر می دهنـد و در حیـن بسـتن علـم اسـپند دود 

می کننـد و چاووش خـوان کـه حتـما پیشکسـوت 

چاووشـی خوانی اسـت ابیاتـی را می خواند و مردم 

هـم در پایـان هـر یـک از ابیـات چاووشـی صلـوات 

فرستند. می 

یکـی از نمونه هـای چاووشـی خوانی در مـاه محرم 

ایـن ابیاتـی اسـت کـه می خوانید:

شما اهل وطن عشرت سر آمد

شما را پیک ماتم از در آمد  

در این شـهر از وفا دیگر نمانید

که خاک غم شـما را بر سر آمد  

روی در روز تاسوعا و عاشورا بازار

زمانی همه مسیرها در مشهد به حرم مطهر می رسید،

پـس بایـد از بازارهـا می گذشـتند تـا نوحه خوانی و 

عـزاداری را بـه حـرم مطهـر امـام رضـا(ع) برسـانند.

بـرای همیـن آیینـی در مشـهد قدیـم شـکل گرفـت 

به اسـم «بازارروی».

در «بـازارروی» همـه دسـته ها در یک نقطـه که بازار 

بود، جمع می شـدند و بعد هر دسـته بـا علم خود که 

نشـان هیئـت اسـت، بـرای عرض سـلام به سـاحت 

مقـدس حضرت رضا(ع) وارد حرم می شـد. علم های 

کوچـک جلوتـر و علم هـای بـزرگ بعـد از آن ها وارد 

می شـدند. این آیین هم علاوه بر تاسـوعا و عاشـورا 
در دهـه آخـر صفـر یعنـی شـهادت حـضرت رضـا(ع)

انجام می شـد.

کرسی خوانی در حرم

کرسـی خوانی یکـی از آیین هایـی بـود کـه بـا ورود 

هیئت هـا بـه حرم مطهـر برگـزار می شـد. بـه ایـن 

شـکل کـه یـک صندلـی یـا چهارپایـه را بـه عنـوان 

کرسـی می گذاشـتند و یـک نوحه خـوان بـالای آن 

می ایسـتاد و شروع می کـرد بـه خوانـدن نوحـه و بـه 

اصطلاح دم می گرفت و بقیه دور او جمع می شـدند 

و هم خوانـی می کردنـد.

سقایی میان هیئت

سـقایی میـان هیئت عزا هم از همان دسـته رسـم و 

رسـومات قدیمـی مشـهد اسـت. هر سـال بـا شروع 

محـرم عـده ای بـا پوشـیدن لبـاس سـقایی و بـا در 

دسـت داشـتن مشـک جلـوی دسـته ها و هیئت ها 

راه می افتادند و نوایی را می خوانند:«گوش کن ای 

شـیعه، این آبی که در دسـت من است/ نوش کن ای 

شـیعه، سـقای حسـین(ع) اسـم من اسـت.» و بـا این 

روش خـبر محـرم و عزای حسـینی را به گـوش مردم 

شـهر می رساندند.

(ع)خطبه خوانی شب عاشورا در بارگاه حضرت رضا

مراسـم خطبه خوانی در صحن انقلاب(عتیق) 

حرم مطهر ثامن الحجج(ع) هر سال دو بار برگزار 

می شود، یک بار شب شهادت سالار شهیدان و 

یک بار هم در شب شهادت علی بن موسی الرضا(ع).

همچنین مراسـم شام غریبان هم در شب بعد از 

شـهادت، برای عرض تسـلیت به حضرت رضا(ع)

انجـام می شـود. در این مراسـم خـدام و حفاظ 

آسـتان قدس رضوی، جمـع می شـوند و شـمع 

بـه دسـت می گیرند و مراسـم خاصـی در صحن 

انقـلاب بـا حضور مـردم و دسـته های عـزاداری 

برگزار می کنند.

یـک طرف صحـن؛ خدام و مقامات و مسـئولان حرم 

هسـتند و طـرف دیگـر؛ زائـران و مجـاوران، همه در 

ایـوان نقاره خانـه رو بـه گنبـد مطهـر می ایسـتند،

دربان ها چراغ های لاله عباسـی را دست گرفته اند 

و جلـوی جمـع ایسـتاده اند، صحـن پر اسـت از گل 

و لالـه عباسـی و شـمعدان و پارچه هـا و کتیبه های 

سـیاه. خطبه خـوان حمـد و سـتایش خـدا را شروع 

می کنـد و خطبـه شروع می شـود، خطبـه ای کـه 

۴۳ سـال پیـش خطبه خوانش مقـام معظم رهبری 

بـود، خطبـه شـب عاشـورای سـال ۵۷ را آیـت ا...

خامنـه ای خوانـد و نقـش مهمـی در شـدت گرفتن 

موج انقلاب اسـلامی در مشـهد و خراسـان داشت.

خیمه سوزان

خیمه سـوزان کـه بازنمایـی سـوزاندن خیمه های 

کربلاسـت، یکـی از آیین هایـی اسـت کـه معمـولا 

همـراه بـا تعزیه خوانـی اسـت. در مشـهد هـم ایـن 

مراسـم مانند شـهرهای دیگر در هیئت های بزرگ 

در فضایـی بـاز برگـزار می شـد. این مراسـم در ظهر 

روز عاشـورا بعد از شـبیه خوانی دسـته اولیا و دسته 

اشـقیا و دسـته اسرا و دسـته قبیلـه بنی اسـد اجـرا 

می شـود. خیمه هـای بـزرگ در میـان غـم و اندوه و 

عزاداری مردم و هیئت ها به آتش کشـیده می شود.

فرمود او  در رکاب من نجنگد!

ـــودن  یکـــی از زیبایی هـــای دیـــن مـــا چنـــد بعـــدی و جامع الاطـــراف ب

ـــدا  ـــا خ ـــان ب ـــاط انس ـــب ارتب ـــه جان ـــان ب ـــه همچن ـــا ک ـــت، آنج آن اس

توجـــه دارد و بـــر عبـــادت ، دعـــا و نمـــاز تأکیـــد می کنـــد، بـــرای اصـــلاح 

رابطـــه فـــرد بـــا دیگـــران و جامعـــه نیـــز دســـتوراتی دارد کـــه بزرگ تریـــن 

معجـــزه پیامـــبر گرامـــی اســـلام اخـــلاق اوســـت بـــرای تعلیـــم انســـان ها 

در همیـــن جنبـــه اســـت، این روزهـــا در ایـــام عزاداری ســـالار شـــهیدان 

ــود  ــای خـ ــق زیارتنامه هـ ــه طبـ ــینی کـ ــم، هـــمان حسـ ــرار داریـ قـ

ـــار  ـــردم، زدودن غب ـــول م ـــه عق ـــردن دفین ـــده ک ـــرای زن ـــن ب معصومی

ـــورای  ـــرد و عاش ـــدا ک ـــود را ف ـــان خ ـــا ج ـــا و وجدان ه ـــت از عقل ه غفل

او تابلویـــی اســـت کـــه هـــر بیننـــده را بـــه ســـمت اصـــلاح زندگـــی خـــود 

ـــورا، ـــین(ع) در روز عاش ـــام حس ـــای ام ـــن درس ه ـــه مهم تری ـــد. از جمل ـــون می کن رهنم

ـــورا و در  ـــه در روز عاش ـــی ک ـــا جای ـــت ت ـــاس اس ـــردم و حق الن ـــوق م ـــت حق ـــئله رعای مس

ـــردن  ـــه گ ـــی ب ـــه دین ـــانی ک ـــد کس ـــازه نمی ده ـــگ، اج ـــه جن ـــاران و بحبوح ـــت ی اوج قِل

ـــد! ـــی کنن ـــد او را همراه دارن

موسى بن عمیـــر از پـــدرش نقـــل مى کنـــد کـــه امـــام حســـین(ع) در روز عاشـــورا بـــه 

مـــن فرمـــود:

«نـــادِ أنَْ لا یُقْتَـــلَ مَعـــی رجَُـــلٌ عَلَیْـــهِ دَیْـــنٌ وَ نَـــادِ بِهـــا فِـــی الْمَوالـــی فَإِنّـــی سَـــمِعْتُ 

ـــناتِهِ  ـــنْ حَسَ ـــذَ مِ ـــنٌ أخُِ ـــهِ دَیْ ـــاتَ وَ عَلَیْ ـــنْ م ـــولُ: مَ ـــه یَقُ ـــه صلى الله علیه وآل ـــولَ الل رسَُ

ـــةِ.» ـــوْمَ الْقِیامَ یَ

میـــان همـــه یارانـــم اعـــلام کـــن هـــر کـــس دیْـــن و حق الناســـی بـــر عهـــده دارد بـــا 

ـــس  ـــر ک ـــود:«ه ـــه فرم ـــنیدم ک ـــدا(ص) ش ـــول خ ـــن از رس ـــه م ـــرا ک ـــود؛ زی ـــته نش ـــن کش م

از دنیـــا بـــرود و دیْنـــى بـــر ذمّـــه داشـــته باشـــد، از حســـنات وى در فـــرداى قیامـــت 

برداشـــته مى شـــود.»

در نقل دیگرى آمده اســـت که عمیـــر انصارى گفت: امام(ع) به من فرمود:

ـــوتُ  ـــل یَمُ ـــنْ رجَُ ـــسَ مِ ـــهُ لَیْ ـــنٌ، فَإِنَّ ـــهِ دَیْ ـــلٌ عَلَیْ ـــنَّ مَعـــی رجَُ ـــاسِ أنَْ لا یُقاتِلَ ـــادِ فىِ النّ «ن

ـــارَ» ـــلَ النّ ـــاءً إلاِّ دَخَ ـــهُ وَف ـــدَعُ لَ ـــنٌ لا یَ ـــهِ دَیْ وَ عَلَیْ

ـــد، ـــکار نکن ـــن پی ـــت در رکاب م ـــکار اس ـــس بده ـــن هرک ـــلام ک ـــاران اع ـــردم و ی ـــان م می

ـــاره اى  ـــه چ ـــد ک ـــده اش باش ـــر عه ـــى ب ـــه دین ـــالى ک ـــرود در ح ـــا ب ـــس از دنی ـــر ک ـــرا ه زی

ـــود. ـــار دوزخ مى ش ـــد گرفت ـــرده باش ـــراى آن نک ب
مـــردى برخاســـت و گفـــت: همـــسرم پذیرفـــت کـــه از طـــرف مـــن بپـــردازد. امـــام(ع)

پاســـخ داد:

«وَ مـــا کِفالَةُ امْرَأةَ، وَ هَلْ تَقْضی إِمْرَأةٌَ»

کفالـــت و بـــه عهـــده گرفـــتن آن زن چـــه فایـــده اى دارد؟ آیـــا او قـــدرت دارد چنیـــن کنـــد 

و از طـــرف تـــو ادا نمایـــد؟ احقـــاق الحـــق، ج۱۹، ص۴۲۹.

در احادیـــث اهل بیـــت(ع) وارد شـــده اســـت کـــه بـــا ریخـــتن اولیـــن قطـــره از خـــون 

شـــهید همـــه گناهـــان او آمرزیـــده می شـــود الا دیـــن و حق الناســـی کـــه بـــه گـــردن 

ـــابِ  ـــی ب ـــسٌ عل ـــم مُحتَبِ ـــث دیگـــری از پیامـــبر آمـــده اســـت: وصاحِبُهُ اوســـت و در حدی

الجَنّـــةِ بِثَلاثـــةِ دَراهِـــمٍ لفـــلانِ الیَهـــودی، وَ کانَ شَـــهیداً!

ـــلان  ـــه ف ـــه ب ـــم ک ـــه دره ـــر س ـــه خاط ـــده ب ـــهید ش ـــه ش ـــه ک ـــلان قبیل ـــراد ف ـــی از اف یک

یهـــودی بدهـــکار بـــوده بـــر دَرِ بهشـــت زندانـــی شـــده و بـــه وی اجـــازه ورود نمی دهنـــد! 

ـــی، ج ١، ص .٣٣٣ ـــاج طبرس احتج

یعنـی حتـی شـهادت و جـان دادن در راه خـدا باعث نمی شـود کـه خداونـد تضییع 

حقـوق مـردم را فرامـوش کنـد و از آن بگذرد و اشـک ریختن بـر اباعبدا... الحسـین 

هـم کـه در روایات آمـده حتـی گناهـان کبیره انسـان را پـاک می کند شـامل آمرزش 

دسـت درازی بـه حقـوق مـردم نیسـت، بلکـه شرکـت در ایـن مجالـس بایـد مـا را بـه 

پیـروی از ایـن درس بـزرگ روز عاشـورای امـام حسـین(ع) دعـوت کنـد و در رعایـت 

و ادا کـردن حقـوق دیگـران بـه مـا انگیـزه و اراده بدهد.حتـی در هنـگام همیـن 

عزاداری هـا بایـد مواظـب باشـیم کـه حـق دیگـران را رعایـت کنیـم و خـدای نکرده 

راه دیگـران را سـد نکنیـم یـا اینکـه بخواهـد ایـن عمـل مسـتحبی مـا موجـب گنـاه 

آزار رسـاندن بـه دیگران باشـد.

فکـــر کـــردن بـــه مســـئله حق النـــاس و اهمیـــت آن در اســـلام، انســـان را از اعمالـــش 

ـــق  ـــر ادای ح ـــا را ب ـــه م ـــم ک ـــین(ع) ببری ـــام حس ـــدا و ام ـــر خ ـــاه ب ـــد پن ـــاند و بای می ترس

ـــد. ـــاری کنن ـــم ی ـــت داری ـــی فرص ـــن زندگ ـــه در ای ـــی ک ـــران مادام دیگ

یادداشت
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 قدم عاشقی
حرکت کاروان اربعین؛ 

امتداد عاشورا تا ظهور

محمدرضا  استاد  سخنرانی های  ماحصل 
عابدینی به مناسبت اربعین حسینی، کتاب 
قدم عاشقی است که در ۳ فصل نوشته شده 
است. فصل اول (اربعین و ظهور حق در طول 
تاریخ) دارای نگاه تاریخی و تمدنی به جریان 
نبرد حق و باطل و نقش انبیای الهی در تاریخ 
انسانی و تبیین جایگاه حماسه عاشورا و توجه 
انبیا و اولیای الهی به آن، به عنوان گلوگاه تاریخ 
در این سیر و نسبت یابی اربعین به عنوان 
فعلیت و امتداد ظرفیت های عاشورا برای 
مقدمه سازی ظهور است.فصل دوم با نگاهی 
عینی و مصداقی و با تدبر و تجربه اندیشی در 

متن حماسه پیاده روی اربعین به بررسی ایده 
مبنایی نویسنده پرداخته است که تلاش 
می کند با رویکردی تحلیلی و مصداقی به 
نهضت اربعین، ظرفیت آن را به عنوان یک 
الگوی اجتماعی و تمدنی تحلیل و در نهایت 
به آسیب شناسی اربعین بپردازد.در فصل سوم 
(شرح زیارت نامه اربعین) تلاش شده است 
به زیارت اربعین به عنوان فصل اخیر و کمال 
غایی زائر نگاه شود و شرحی هر چند مختصر 
بر متن زیارت نامه اربعین با این مبنا ارائه شود. 
این اثر را نشر معارف در ۲۰۸ صفحه منتشر و 

چاپ کرده است.

بـردار 
و بخوان

جنــگ هشــت ســاله تنهــا 

چنین کنند 
بزرگان

کوچه هــای شــهرمان را بــا 

حجلــه چراغانــی نکــرد کــه در 

ز  ی ا ر ی بســیا هــا   قلب

خانواده هــای آزادگان نیــز داغــی از انتظــار 

ــت  ــادآوری مصیب ــا ی روشــن کــرد. داغــی کــه ب

ــهدا  ــدان سیدالش ــارت خان ــت(ع) و اس ــل بی اه

مرهــم بــود. امســال ســالگرد بازگشــت آزادگان 

بــه میهــن بــا ایــام محــرم و روزهــای اســارت 

ــارن  ــه و شــام مق ــت(ع) در کوف ــدان اهــل بی خان

ــده اســت هنگامــی  ــت آم شــده اســت. در روای

که اســیران اهــل بیــت(ع) را وارد دارالامــاره کوفه 

کردنــد، بــه ظاهر همــه چیــز بــرای قدرت نمایی 

ابن زیــاد مهیــا بــود؛ امــا صلابــت کلام و قــدرت 

روحــی زینــب(س) در مواجهــه بــا کنایه هــای 

زهرآلــود ابن زیــاد، تمــام معــادلات او را بــه هــم 

ریخــت و پــسر زیــاد، پــس از آنکــه در مقابــل 

ــدت  ــد، از ش ــه ش ــت مواج ــا شکس ــب(س) ب زین

خشــم، تصمیــم گرفــت وی را بــه قتــل برســاند؛

امــا عمــرو بن حریــث مانــع شــد. (شــیخ مفیــد،

الارشــاد، ج ۲، ص ۱۱۵؛ ابــن طــاووس،  ص 

۹۳-۹۴. ) سرانجام روی ســخن را به ســوی امام 

ــا  ــا شــاید در گفت و گــو ب ــد ت ســجاد(ع) برگردانی

ــن رو  ــد. از ای ــبران کن ــود را ج ــت خ وی، شکس

پرسید: تو کیستی؟

الحسـین. ابـن  بن  امـام سـجاد(ع) فرمـود: علی 

لحسـین را  ا   بن   ا علی : مگـر خـد د گفـت یـا ز

نکشـت؟ امـام فرمـود: بـرادری داشـتم بـه نـام 

علـی کـه مـردم او را کشـتند. در جـواب گفـت:

بلکـه خـدا او را کشـت.

امـام(ع) در پاسـخ ایـن آیـه را خواند: خداونـد هنگام 

مـرگ، ارواح را می گیرد و آن کس که هنوز مرگش فرا 

نرسـیده اسـت، روحـش را در حال خـواب می گیرد.

(زمـر، آیه ۴۲)

منظور امام(ع) آن اسـت که درسـت اسـت کـه خدا در 

پایان زندگی، جان مـردم را می گیرد، ولی این مردم 

کوفه بودند که خاندان او را به شـهادت رسـاندند.

پـسر مرجانـه از پاسـخ زین العابدین(ع) خشـمگین 

شـد و فریاد بـرآورد: آن قدر بر من جرئـت یافته ای که 

پاسـخ مرا بدهـی؛ او را ببرید و گـردن بزنید.

امـام سـجاد(ع) فرمـود: مـرا از کشـتن می ترسـانی؟ 

مگر نمی دانی که کشـته شـدن، خوی ما و شهادت،

مایـه سربلندی و کرامت ماسـت.

حـضرت زینـب(س) وقتـی موقعیـت امام سـجاد(ع) را 

در معـرض خطـر دید، خطـاب به ابن زیـاد گفت: ای 

پـسر زیـاد! ایـن همـه خـون از مـا ریختـی، آیـا بـس 

نیسـت؟ سـوگند به خـدا، از او جـدا نخواهم شـد؛ تا 

مـرا هـم با او بکشـی.

ابــن زیــاد بــا شــنیدن ســخنان جــدی حــضرت 

زینب(س) از کشتن امام(ع) صرف نظر کرد و دستور 

داد آنــان را بــه زنــدان افکندنــد. (شــیخ مفیــد،

ص ۱۱۶-۱۱۷، ابن طاووس،  ص ۹۵-۹۴.)

اسیر راه تو آزاد است
به بهانه تقارن آزادی اسرای جنگ تحمیلی

 و ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع)


